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 مقدمه
 هستندهاي داستانی مثنوي سرشار از نمادها و نکات برجسته روانشناسی  روایت

 با همراه بیستم قرن .ناشی از نگاه عمیق مولانا به انسان و مسائل انسانی استکه 
 روي را بر ادبی آثار از اي تازه زوایاي و منظر نقدادبی، جدید هاي نظریه

کرد؛  آشنا آثار این در اي تازه و شگرف ابعاد با را آنها و گشود متون خوانندگان
 ،در نیمه دوم سده بیستم« .ها در نقد ادبی است نقد روانشناسی یکی از این نظریه

شناسی ژرفا را بنیان نهاد و براي  شناس سوئیسی روان کارل گوستاویونگ روان
کاوش در روان آدمی و شناخت ناخودآگاهی به جهان باستان بازگشت و در 

» .هاي دیرین پیوند میان روح و طبیعت را زنده ساخت باورهاي کهن و افسانه
بشري است و منبع  اسطوره از نخستین تجلیات هوش«همچنین ) 91 :1376انوشه (

کارل گوستاو  ).48 :1366لوفلر(» .هایی است که انسان یافت الهام نخستین قصه
توان از طریق  اي ذهن انسان را می هاي اسطوره یونگ معتقد است که پیام

من، ناخودآگاه  ،از نظر یونگ. الگوها در ناخودآگاه جمعی شناخت شناسایی کهن
ضمیر ناخودآگاه جمعی . هستندانسان  عناصر سازنده شخصیت ،فردي و جمعی

دهد و محتویات آن به تجربیات فرد  تري از ناخودآگاهی را تشکیل می لایه ژرف
 ،در واقع. رسد در دوران زندگیش ارتباط ندارد و از راه توارث به انسان می

ست که به صورت فرایندهاي روانی ا چکیده و عصاره تجارب بشري و نیاکان ما
یونگ تصاویر ذهنی جهان شمولی را که « )47 :1356فوردهام( .شوند میبه ما منتقل 

نامد و اسطوره را نمود آن  می "الگو کهن"،در ضمیر ناخودآگاه جمعی جاي دارند
در  )33 :1384پاینده( ».ستا الگوها نداند؛ به بیان دیگر اسطوره راهنماي فهم که می

یونگ را در نمونه داستانی  الگوي این جستار سعی بر آن است که نمادهاي کهن
الگویی  در باب تحلیل کهن. هاي مثنوي تحلیل کنیم از داستان ،روایت پیر چنگی

: که از جمله ؛و مقالات بسیاري نگاشته شده است ها در زبان فارسی کتاب
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داستان جایی دیگر را از دیدگاه یونگ بررسی ) 1390(درودگریان حدادي و 
داستان پادشاه و کنیزك را از دیدگاه نقد ) 1389( احمديحدادي و زمان . اند کرده
تصویر استعاري  )1388( ذوالفقاري و حدادي. اند الگویی تحلیل کرده کهن
. اند هالگوي خورشید در ناخودآگاه قومی خاقانی و نظامی را بررسی کرد کهن

کهدوئی . خته استالگویی غزلی از مولانا پردا به نقد کهن) 1387( حسینی
شخصیت موبد را در ویس و رامین بر اساس نظریات یونگ تحلیل کرده ) 1388(

الگوها در شعر کلاسیک و معاصر  به تحلیل کارکرد کهن) 1388( حري. است
الگوي آنیما را در اشعار  کهن )1388( ه و بهرامیانزاد جم. فارسی پرداخته است

ایمان  الگویی قد کهناز دیدگاه ن) 1387( گرجی. اند مولانا بررسی و تحلیل کرده
 .ابراهیمی را در نگاه مولوي و سورن کرکه گور تحلیل و بررسی کرده است

 

 الگو در ادبیات ظهور کهن
 :کند نماد و میراث ناخودآگاه جمعی را چنین تعریف می ،الگو یونگ کهن

هاي پریان در  تصویر صورت مثالی ناشی از مشاهده مکرر مثلاً اساطیر و قصه«
هاي معین هستند و در همه جا ظاهر  جهان است که داراي نقشادبیات 

ها و اوهام افرادي  هذیان رویاها، ها، پردازي ها را در خیال ما این نقش .شوند می
هاي کلاسیک همان  این تصاویر و تداعی معنی .کنند بینیم که امروز زندگی می می

ات ما را تحت این تصور .خوانم چیزي است که من آن را تصورات مثالی می
 :1371یونگ( ».سازند میو مفتونمان  کنند بر ما نفوذ می، دهند تأثیر قرار می

 )406و405
ها از طریق آنها به حیطه  الگو اساطیر و هنر نمادهایی هستند که کهن ها، یاؤر

از ملاحظه » الگو صورت نوعی یا کهن«مفهوم  ،واقعدر . شوند خودآگاهی وارد می
ها مضامین مشترکی دارند که همیشه و  این امر پدید آمد که اساطیر و قصه مکرر
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هنرمند بزرگ کسی است که « همچنین به زعم یونگ،. شوند همه جا تکرار می
یعنی نسبت به نمادهاي صور مثالی که براي بیان تصاویر ازلی ؛ بینش ازلی دارد

 ) 17: 1388 حري(» .حساسیتی خاص دارد درونی خود برگزیده است،
 

 ناخودآگاه در اندیشه یونگ
ست از ا تر عبارت لایه سطحی .ناخودآگاه طبق نظر یونگ داراي دو لایه است

ناخودآگاه شخصی  .ناخودآگاه جمعی است تر، و لایه ژرف ،ناخودآگاه شخصی
ست از محتوي همه تمایلات و احساساتی که آدمی در ا به تعبیر یونگ عبارت

اما  ،ندا هاین تجربیات زمانی خودآگاه بود. زند س میطول زندگی خویش واپ
 .شوند فراموش می ،دنگرایانه انسان سازگاري ندار هاي آرمان چون با گرایش

ترین لایه روان یک ناخودآگاه وجود  ناخودآگاه جمعی در ژرف )42: 1381فدایی(
 )44:همان( .ها در آن سهیم هستند شود و همه انسان دارد که به ارث برده می

 

 در داستان پیر چنگی الگو نمادهاي کهن
ایگو یا من  .ایگو به صورت تقریبی برابر خودآگاهی است ):من(یگوا

یونگ  .گیرنده آگاهی انسان از جهان بیرون و آگاهی ما از خویشتن است بر در
 )36: همان( .داند ایگو را خودآگاه محض می

زاویه دید سوم شخص راوي در داستان پیر چنگی من یا خودآگاهی پیر با 
 :شود چنین توصیف می

 خود شدي بلبل از آواز او بی
 مجلس و مجمع، دمش آراستی

 ربی کز وي جهان شد پر طربمط

 یک طرب ز آواز خوبش صد شدي 
 وز نواي او، قیامت خاستی
 رسته ز آوازاش خیالات عجب
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 از نوایش مرغ دل پراّن شدي
 

 وز صدایش هوش جان حیران شدي
)2073و 2072و1915و 1914/ 1380/1 مولوي(  

خودآگاه پیر چنگی از این قرار است که او مطرب مشهور زمان خودش است 
پیر چنگی آنقدر مست . شوند حیران و سرگردان می ها جانکه با شنیدن آواز او 

 .ستا این هنر خویش است که به گمانش در همه عمر این آواز همراه او
 .ستا شخصیت و خودآگاهش همان مطرب بودن او

یک عامل راهنماي درونی است و متمایز از شخصیت خودآگاه و  خود :»خود«
تنظیم  مرکز«. استها قابل دسترس  است و تنها از طریق تحلیل خواب )ایگو( من

 )244 :1384یونگ( .شود اي است که باعث بسط دایم و بلوغ شخصیتی می کننده
کند و جامع تمام  اي در سیستم روانی انسان عمل می اتم هسته«مانند یک  »خود«

 )241: همان(» .روان از خودآگاهی و ناخودآگاهی است
ش پیر چنگی در خودآگاهی خویش غرق و مدهوش است که پیري بر صدای

 ها جانکننده  رود و دیگر اثري از آن آواز مست و شهرتش از میان می گذارد می اثر
 :ماند باقی نمی

 گشت آواز لطیف جان فزاش
 گفت عمر و مهلتم دادي بسی
 نیست کسب امروز مهمان توام

 

 زشت و نزد کس نیرزیدي به لاش 
ها کردي خدایا با خسی لطف  

آن توام ،چنگ بهر تو زنم  
)2085، 2083، 1/2076/ 1380مولوي (  

هایش  و خود با نشانهبازد  خودآگاهی یا من رنگ می ،با از میان رفتن آواز خوش
 :گیرد در روان پیر چنگی شکل می

 چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد
 رست خواب بردش مرغ جانش از حبس

 

 چنگ بالین کرد و بر گوري فتاد 
 چنگ و چنگی را رها کرد و بجست

)2089-1/2088/ همان(  
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انسان، سازي  ترین وسیله براي نشان دادن استعداد نماد اساسی: یاؤخواب و ر
خواب است و یونگ معتقد است خواب باید همچون یک واقعه نگاشته شود و 

قبلی داشت و باید پذیرفت که به هر رو هر   خواب انگاره  دیگر اینکه نباید درباره
 )241: 1384یونگ( .آگاه است خود اي ویژه از نا دارد و جلوه  خوابی مفهومی

نمادهاي ناخودآگاهی در  ،شود پیر چنگی، چون از حوزه خودآگاهی خارج می
در داستان پادشاه و . کنند که بارزترین نشانه آن خواب است روان او ظهور می

خودآگاه  به حوزه نا ،پادشاه با عبور از خودآگاهی و اعتماد به خود«کنیزك نیز 
» .برد  آگاه جمعی پیش می خود شود و خواب او را تا عمق نا  فردي وارد می

خواب براي صوفیه کلید و حلال مشکلات «در عین حال که  )53 :1390حدادي(
اند، راه حل را در  است و وقتی صوفیان گرفتار مشکلی در امر دین یا دنیا شده

اند و خواب یکی از طرق کشف است که به سبب اتصال  خواب یا واقعه جسته
 )63: 1381فروزانفر( ».گردد  روح به عالم غیب حاصل می

 ،ه خواب با رهایی از خودآگاهی که باعث رنج جان او بودپیر چنگی به وسیل
کند؛ حوزه ناخودآگاهی را  ست سفر میا به جهانی دیگر که حوزه ناخودآگاهی او

کند که بدون رنج جسمانی در آنجا پرواز  به شکل گلستانی بهاري مشاهده می
 :نامد کند و مولانا آن را صحراي جان می می

 نگشت آزاد از تن و رنج جها
 خوش بدي جانم درین باغ و بهار

 دیدمی چشم بسته عالمی می
 

 در جهان ساده و صحراي جان 
زار مست این صحرا و غیبی لاله  

چیدمی کفی می ورد و ریحان بی  
)2095، 2092، 1/2090 /1380مولوي (  

دهد که پر و بال  این خواب براي پیر چنگی دروازه جهانی دیگر را نشان می
 :گشاید تولد دوباره می روان او را براي

 وین جهانی کاندرین خوابم نمود
 این جهان و راهش ار پیدا بدي

 

 از گشایش پر و بالم را گشود 
اي آنجا بدي کسی یک لحظه کم  

)2101-1/2100/ همان(  



 7/ پیر چنگی در مثنوي مولوي » دوباره«ــــــــــــــ تحلیل تولد  93تابستان ـ  35ـ ش  10س 

گر  نقاب نماي بیرونی و شخصیتی است که شخص با آن در اجتماع جلوه :نقاب
 »من« یا »ایگو«نقاب واسطه بین  )89 :1356 فوردهام(. کند شود و به آن تظاهر می می

ست ا تصویري »نقاب« ،واقعدر  )37 :1381 فدایی( .با دنیاي واقعی یا بیرونی است
با  »نقابی«افرادي که براي خود  .هستند ،کنند که شخص و دیگران فکر می

 .برند رنج میدر مقابل از هیجان عاطفی بیمارگونه  اند، ش از حد آفریدهیامتیازات ب
 )281و 279 :1387 یونگ(

خوش و چنگ نواختن مطرب  الگوي نقاب، آواز در داستان پیر چنگی کهن
شناسند و حتی نام داستان نیز از  است که در اجتماع همه او را به این شغل می

پیر چنگی هفتاد سال از عمرش را زیر پرده نقاب خویش . شود نقاب پیر ناشی می
اي که بدون آن نقاب هویتی  به گونه ؛آن بسیار غره بوده استزندگی کرده و به 

مستقل از خویش نداشته است و با شخصیتی خیالی که ساخته و پرداخته نقاب 
امتیاز شهرت و کسب درآمد از . زندگی کرده است ها سال ،ستبوده ا مطربی

شغل مطربی در تقویت نقاب پیر تأثیر بسزایی داشته است و هیجان عاطفی ناشی 
از آن باعث شده است که پیر شخصیت درونی خودش را کاملاً فراموش کند و 

 . در رنج تنهایی آن شخصیت ساختگی عمرش را هدر دهد
سرکوب  سایه آن شخصیت پنهان،« .تسایه قسمت پست شخصیت اس: سایه

اش به قلمرو اجداد  هاي نهایی شده و اکثراً پست و گناهکاري است که شاخه
. گیرد گردد و تمامی وجه تاریخی ضمیر ناخودآگاه را در بر می می حیوانی ما باز

هاي مناسب، فراست  مانند غرایز طبیعی، واکنش ؛سایه خصوصیات خوبی نیز دارد
 ها فریبی سایه مجموعه خود )405 :1371یونگ( ». ...نیروهاي خلاقیت وبینانه،  واقع

آنها  ست که فرد ممکن است به جاي شناخت این عناصر مخرب در درون خود،ا
را به دیگران نسبت دهد و در وجود آنان این خصایص را بیابد که به آن 

 )226 :1388کهدوئی( .گویند» فرافکنی«
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شود که از خواب بیدار  زمانی آشکار میقسمت پست شخصیت پیر چنگی 
د و سلام و بشارت خداوند توسط عمر به او ابلاغ شده است و او بعد از وش می

ها فریب آن را خورده  گردد که سال هفتاد سال تازه متوجه سایه درون خویش می
پشیمانی و حسرت پیر چنگی و بیان . و سایه او را از یاد خدا غافل کرده است

 :سایه بیانگر آگاهی او از احوال درون خویش استصفات پست 
 :پرسدت کند، می حق سلامت می

 طپید پیر این بشنید و بر خود می
 

حدت؟ چونی از رنج و غمان بی   
درید خایید و جامه می دست می  

)2184و 2182/ 1/ 1380مولوي (  

ناخودآگاه شکند که این نشانه بیداري او در حوزه  بعد از این پیر چنگ را می
گذارد  فردي است که با یاد و ذکر خداوند او به حوزه ناخودآگاه جمعی قدم می

 :و نشانه گذر او از بند سایه و نقاب خویش است
 چون بسی بگریست و از حد رفت درد
 گفت اي بوده حجابم از اله
 اي بخورده خون من هفتاد سال
 خرج کردم عمر خود را دم بدم

 خواه اداي خدا، فریاد زین فری
 

 چنگ را زد بر زمین و خرد کرد 
 اي مرا تو راهزن از شاهراه
 اي زتو رویم سیه پیش کمال
 در دمیدم جمله را در زیر و بم

کس، زین دادخواه دادخواهم نه ز  
)2195، 2191، 2188-2186/  1380/1مولوي (  

انسان پیر دانا نمادي از ویژگی روحانی ناخودآگاه است و زمانی که  :پیر دانا
گیري است و قادر نیست به تنهایی  تفاهم و پند نیکو و تصمیم نیازمند درون بینی،
 )73 :1380مورنو( .شود ظاهرمی این نیاز را برآورد،

که  زمانی ،پیر چنگی بعد از حسرت و پشیمانی از کردار هفتاد ساله خویش
او جلوه  پیر دانا در کسوت عمر بر ،بینی و آشتی با خویش است نیازمند درون

پیر دانا را از طریق خواب  ،هاتفی که همان نماد ناخودآگاه جمعی است. کند می
شتابد و او را از  کند و پیر به نجات پیر چنگی می از حال پیر چنگی آگاه می
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شود و او را از  بشارت او باعث دگرگونی پیر چنگی می. دهد بشارت حق خبر می
اما پیر دانا آنجا که پیر چنگی با  ؛آگاهاند صفات پست سایه و نقاب خویش می

شود، باز او را  اعتراف به گناهان خویش تا حدي که بار دیگر به ناامیدي منجر می
 :دهد تا پیر چنگی بتواند به مرحله تولد دوباره و نوزایی برسد یاري می

 پس عمر گفتش که این زاري تو
 ستا راه فانی گشته، راهی دیگر

 ردو، تا به کیآتش اندر زن به ه
 خبر ده بی اي خبرهات از خبر

 

 هست هم آثار هشیاري تو 
ستا ز آنکه هشیاري، گناهی دیگر  

گره باشی از این هر دو چو نی؟ پر  
 توبه تو از گناه تو بتر

)2202،2205، 2200و 2199/ 1380/1مولوي (  

کند که بار دیگر به خودآگاهی خویش که  پیر دانا به پیر چنگی توصیه می
الگوي سایه و  باعث گمراهی او بود، برنگردد که این خودآگاهی بار دیگر کهن

زیرا پیر چنگی توانست از آن مرحله  ؛کند نقاب را در جان پیر چنگی زنده می
این . بگذرد و حسرت و پشیمانی او در مرحله ناخودآگاهی برایش سودي نداشت

یر چنگی است که چه بسا بدون دهنده آگاهی او به احوال پ راهنمایی پیر دانا نشان
 .توانست به مرحله تولد دوباره برسد پیر چنگی نمی ،هاي او حضور و نشانه

ولادت مجدد باید جزء اعتقادات اولیه بشر  یونگ معتقد است که :تولد دوباره
در اینجا با  .کاملاً دور از دریافت حواس است ولادت مجدد،« .به حساب آید
ه صرفاً روانی است و فقط به طور غیر مستقیم و از کار داریم ک حقیقتی سرو

انسان از ولادت مجدد سخن  .طریق احکام شخصی به ما انتقال یافته است
به آن اقرار دارد و از آن لبریز است و ما آن را به صورت امري به قدر  گوید، می

 )68- 67 :1368یونگ( ».پذیریم کافی واقعی می
است که  موقعیت الگوهاي کهن ترین لازمتداویکی  نوزایی و مرگ موتیف

بدین ترتیب  .استنتیجه تشبیه و انطباق چرخش طبیعت با گردش حیات 
زمستان نشانه  و غروب و صبحگاه و هنگام بهار نشان زایش جوانی یا نوزایی،
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تایپی یونگ درباره مرگ و  این نظریه کاملاً با نظریه آرکی .پیري یا مرگ است
 )38و 37: 1369 سخنور( .ت به رحم مادر شباهت داردنوزایی و بازگش

در  ،روح پیر چنگی بعد از عبور از خودآگاهی و ورود به مرحله ناخودآگاهی
کند که این سفر با توجه به سن  یا به باغی در فصل بهار سفر میؤخواب و ر

زایش  هچراکه بهار و گلستان نشان ؛ستا نشانه تولد دوباره او ،اش هفتادساله
 .انی و نوزایی در جان پیر چنگی استجو

 خوش بدي جانم درین باغ و بهار
 دیدمی چشم بسته عالمی می

 

زار مست این صحرا و غیبی لاله   
چیدمی کفی می ورد و ریحان بی  

)2095و  1/2092/  1380مولوي (  

 :گوید پیر دانا به او می .رسد پیر چنگی با یاري نماد پیر دانا به مرحله نوزایی می
 اي تو از حال گذشته توبه جو

 کنی گاه بانگ زیر را قبله
 

 کی کنی توبه ازین توبه بگو؟ 
زار را قبُله کنی گاه گریه  
)2207و 1/2206/ همان (  

شود و به  آید و روح او از درونش بیدار می پیر چنگی در این لحظه به خود می
است که فرد از جهان رسد؛ مرتبه جان همان تولد دوباره و نوزایی  مرتبه جان می

یازد که این جهان با  درونی خویش به جهان دیگر در درون خویش دست می
 :جهان قبلی کاملاً متفاوت است

 چونکه فاروق آیینه اسرار شد
 خنده شد گریه و بی همچو جان بی

 

 جان پیر از اندرون بیدار شد 
 جانش رفت و جان دیگر زنده شد

)2209و 1/2208/ همان(  
روح قدسی و الهی است که پس از زوال آثار جان حیوانی پیوند «دیگر، جان 

، جان دیگر همان واقعدر  )902 :1381فروزانفر(» .بخشد گیرد و زندگانی تازه می می
تولد دوباره پیر چنگی است که با از بین رفتن خصال حیوانی به فرایند فردیت 

 .رسد می
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به معناي سازش خودآگاهانه با مرکز فردیت  طبق نظر یونگ، بر :فرایند فردیت
این  .شود است که موجب رشد روانی و بلوغ شخصیتی می »خود« درونی یا

فرد باید همزمان با « .پذیر است جریان با به کارگیري تمام نیروهاي درونی تحقق
هاي گوناگون خوشایند یا ناخوشایند خویشتن آگاه  بر جنبه بلوغ و رشد خود،

» .نیازمند شهامت و شجاعت و صداقتی چشمگیر است این خودشناسی .شود
طبیعت ذاتی انسانی خود را  ،انسان به وسیله همین فرایند) 195 :1370گورین(

شود که فرد به آن آگاه شود و با آن  کند و این فرایند زمانی محقق می محقق می
 )245 :1384یونگ(. زندگی کند

فردیت و تولد دوباره را الگوي ذکر شده  پیر چنگی توسط نمادهاي کهن
 :رسد که کند و به مقامی می تجربه می

 حیرتی آمد درونش آن زمان
 از وراي حال و قال حال و قالی

 چونکه قصه حال پیر اینجا رسید
 گو فشاند و ز گفترا پیر دامن 

 

 که برون شد از زمین و آسمان 
 غرق گشته در جمال ذوالجلال
 پیر و حالش روي در پرده کشید

 گفته در دهان ما بماند نیمِ
 )2217و 2216، 2212، 2210/ 1/ 1380مولوي (

 

 نتیجه
در . هاي داستانی مثنوي همه حاکی از دیدگاه ظریف مولوي به روح و روان انسان است روایت

بر . این مقاله به بررسی داستان پیر چنگی از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ پرداخته شد
یا، سایه، نقاب، پیر دانا ؤالگوي من، خود، خواب و ر تحلیل نمادهاي کهناساس این بررسی و 

یکی این مراحل را  نشان داده شد که پیر چنگی چگونه یکی ،و ناخودآگاه فردي و جمعی
مل کرد حودآگاهی به ناخودآگاهی را تخترین مراحل گذر از  گذراند و به یاري پیر دانا سخت

اي با مرکز درونی خود  آگاهانه ایند فردیت رسید و سازش خودو سرانجام به تولد دوباره و فر
 . یافت و در پرده فنا و استغراق در ناخودآگاه جمعی خویش زندگی جدیدي را شروع کرد
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 کتابنامه
 .فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت : تهران .1چ .نامه ادبی پارسی فرهنگ. 1376 .انوشه، حسن

فرآیند "نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان «. 1390.بزرگ بیگدلی، سعید و احسان پور ابریشم
 .23ش. 7، سال شناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، »بر اساس نظریه یونگ "فردیت
 ،»اي مدرن تبیین یونگ از اسطوره :شناسی و مطالعات فرهنگی اسطوره«. 1384 .حسین پاینده،

 .سمت: تهران .بیاتاسطوره و اددر 
در ، »الگویی آنیما در شعر مولانا بررسی کهن«. 1387. حسین بهرامیان زاده، الهام و محمد جم

 .سایت تخصصی سارا شعر
ویی داستان جایی دیگر اثر گلی گال لیل کهنحت«. 1390. فرهاد درودگریانو  حدادي، الهام

 .16، شگیلاندانشگاه  ،فصلنامه ادب پژوهی، »ترقی
الگوي خورشید در ناخودآگاه  تصویر استعاري کهن«. 1388 .محسن ذوالفقاريو الهام حدادي،

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره ،»قومی خاقانی و نظامی
 20ش ،تهران جنوب

 ،»و کنیزك الگویی داستان پادشاه تحلیل کهن«. 1389 .رضا زمان احمدي محمدو  الهام حدادي،
 .104 -45صص. 45ش. 14، سالدانشگاه علامه طباطبایی ،فصلنامه زبان و ادب

فصلنامه ، »الگوها در شعر کلاسیک و معاصر فارسی کارکرد کهن«. 1388 .حري، ابوالفضل
واحد تهران جنوب، ، دانشگاه آزاد اسلامی شناختی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره علمی

 .15ش
پژوهش « پژوهشی –دو فصلنامه علمی، »الگویی غزلی از مولانا نقد کهن«. 1387 .مریم حسینی،

 .11ش ،»زبان و ادب فارسی
 .رهنما: تهران .1چ .نقد ادبی معاصر. 1379 .جلال سخنور،

 .و فرهنگی  علمی: تهران .شرح مثنوي شریف. 1381 .الزمان فروزانفر، بدیع
 .نشر دانژه: تهران .1چ .تحلیلی اوشناسی  یونگ و روان. 1381. فدایی، فربد

 .اشرفی: تهران .ترجمه مسعود میربهاء .شناسی یونگ اي بر روان مقدمه. 1356 .فریدا، فوردهام
تحلیل شخصیت موبد در ویس و رامین بر اساس «. 1388. مریم بحرانیو  کهدوئی، کاظم
، سال شهید باهنر کرمان مجله مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، »نظریات یونگ
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 .15ش .هشتم
مولوي و سورن  الگوي ایمان ابراهیمی در نگاه بررسی و تحلیل کهن«. 1387 .مصطفی گرجی،

 .5، دانشگاه گیلان، شپژوهی مجله ادب، »که گور کر
 .خواه ترجمه زهرا میهن .راهنماي رویکردهاي نقد ادبی. 1370 .ال و دیگران. گورین، ویلفرد

 .اطلاعات: تهران
 .توس: تهران .هاي پریوار زبان رمزي قصه. 1366 .دلاشو م،.لوفلر

 .ققنوس :تهران. به کوشش رینولد نیکلسون .مثنوي معنوي .1380.الدین محمد مولوي، جلال
 .مرکز: تهران .2چ .خدایان و انسان و مدرن یونگ،. 1380 .مورنو، آنتونیو

 .جامی: تهران .3چ .ترجمه لطیف صدقیانی .زندگیروح و . 1387 .کارل گوستاو یونگ،
آستان : مشهد .ترجمه پروین فرامرزي .ها خاطرات، رؤیاها، اندیشه. 1371. ــــــــــــــــ

 .قدس رضوي
 .جامی: تهران .5چ .محمود سلطانیه  ترجمه .هایش انسان وسمبول. 1384 .ــــــــــــــــ

آستان  :مشهد. 1چ. ترجمه پروین فرامرزي .مثالیچهار صورت  .1368 .ــــــــــــــــــ
 .قدس رضوي
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